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  تقدير و تشكر

بر خود لازم  .نش و معرفت را به ما عطا فرمودكسب دا حمد و سپاس خداي را كه توفيق 
كه در طـول سـاليان گذشـته مـرا در      دكتريدانم از تمامي اساتيد بزرگوار، به ويژه اساتيد دوره  مي

  .اند تقدير و تشكر نمايم تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نموده
كـه راهنمـايي اينجانـب را در    ي محمد ذبيح ـاز استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دكتر 

  .نهايت تشكر و سپاسگذاري را دارم ؛اند تقبل نمودهرساله انجام تحقيق، پژوهش و نگارش اين 
مشـاور كـه بـا     يدتابـه عنـوان اس ـ   ديربـاز  احمد عابدي و دكتر عسگراز جناب آقاي دكتر 

  .كمال تشكر را دارم؛ اند خود مرا مورد لطف قرار داده هاي راهنمائي

   

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  



 

 

  چكيده           
بـراى معـارف بشـرى     اسـتوار و محكمـي   يمبنـا  نظريه مثل تبيينبا كه  بر آن بود افلاطون

سينا قائـل شـدن بـه آن را ناشـي از      ابن. رهايي بخشد ،شكاكيتي و آنها را از ورطه  كندريزى  پايه
بقاء نوع دانسته و بـا ارائـه    خلط اعتبارات ماهيت، عدم تشخيص معناي واحد، خلط ميان بقاء فرد با

از سـوي  . ها به عقل فعال اين نظريه را ابطال نموده اسـت  صدور عقول طولي و ختم آني نحوه ي 
 ؛گرفتار مغالطه شده است ،نظريه مثل سينا در ابطال اثبات نمايد ابنتلاش كرده تا ديگر شيخ اشراق 

 ي شـهودات و اشـراقات قـواهر أعلـون، نحـوه      اي در اثبات مثل اقامه نمـوده و بـا   گانه او براهين سه
بعد از سهروردي، صدرالمتألهين به اثبات اين نظريه . ها را از نور الانوار بيان نموده است صدور آن

 ،ملاصـدرا مطرح شـده از سـوي   مباحث . همه جوانب آن تحقيق نمايددر پرداخته و سعي نموده تا 
جايگاه اين نظريه در حكمت متعاليه، اقامـه  : دنشو مي  به سه بخش كلي تقسيم ،در مورد نظريه مثل

در فصل پاياني به بيان . گويي از انتقادات به نظريه مثل گانه در اثبات ارباب انواع و پاسخ براهين پنج
ديدگاههاي ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا پرداخته شده و نحـوه  يك از نقاط ضعف و قوت هر 
ثير پـذيري شــيخ اشــراق و ملاصــدرا از  افلاطــون و همچنــين تــأ نا از نظـرات تـأثير پــذيري ابــن ســي 

از ايـن  ش حاضر به اين مسأله تطبيقي است؛ رويكرد پژوه. ديدگاههاي افلاطون بيان گرديده است
رو سعي در تببين تطبيقي ديدگاههاي اين سه فيلسوف، وجوه تأثير گذاري و تـأثير پـذيري آنـان و    

نگارنـده بـا توجـه بـه مبـاني فلسـفي اشـراق و        . ده اسـت نقاط قوت و ضعف نظريات هر يك گردي
 عليعلاوه بر عقول عرضي، ارباب انواع در عالم مثال نيز وجود دارند و  است، متعاليه اثبات كرده

رغم آنكه ملاصدرا كيفيت صدور مثل افلاطوني و عقول عرضي را از واجب الوجود تبيين ننمـوده  
بهترين ديدگاه در ايـن  به عنوان  ،در مورد مثل افلاطونيرا او  ديدگاهاست اما با اين حال، در پايان 

و  پاسـخ گفتـه   سـت كه بر اين نظريه شـده ا را ي از اين رو اشكالات و انتقادات. است برگزيدهزمينه 
  .پرداخته استافلاطون  هاي افكار او در آثار سهروردي وريشه آنگاه به واكاوي 

  .، عقول، شيخ اشراق، ملاصدراسينا افلاطون، مثل، ابن :كليدي واژگان
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  موضوع تحقيق              

سـينا، شـيخ    ابـن  ديـدگاه  ي ازبررسي تطبيقي نظريـه مثـل افلاطـون    پژوهش حاضرموضوع 
نظريـه مثـل    ترين ومهمترين آراء مكتـب فلسـفه افلاطـون،    اساسيكي از ي .استاشراق و ملاصدرا 

 زبان دررا ها ك سلسله حقايق ماورائي است كه آنبه ي قائل افلاطون .است طوني يا ارباب انواعافلا
لغت ايده يـك لغـت قـديمي     .ترا ايده ناميده اس هاو خودش هم آن ندگفت مي» ايده«قديم يوناني 

 ـم« وجمـع آن  شـده اسـت  ترجمـه  » مثـال «زبان عربي بـه   يوناني است كه در  از ديـدگاه  .اسـت » لثُ
كـه  نـد  اجاويـد   امـور  سايه هايي ازيـك سلسـله   شود،مشاهده مي  ماده عالمدر آنچه كه  ،افلاطون
: مي كند عمده طبقه بندي لم را به دو قسمتافلاطون به اين شكل عا .وال نمي شوندزو ءفنا گرفتار

دنياي محسوسات وظواهر كه به وسيله حواس ادراك مي شود و عالم ايده ها و مثل كـه راه يـافتن   
را  آن بلكـه  نيسـت با نظر افلاطـون موافـق    نه تنها سينا ناب. به آن بدون استفاده از عقل ممكن نيست

كه در دوراني كـه   استفكار ناپخته اي ا ،نظريه مثلمنشأ  از نظر او ؛مي شماردبر ناپخته و  نادرست
سـهروردى قائـل اسـت كـه      ،در مقابـل ابـن سـينا    .نـد اشده پديدار  ؛بودهنوز حكمت نضج نگرفته 

و  رنـد عقـول قـرار دا   مرتبـه  آخـرين مقصود افلاطون از نظريه مثل، عقول و انـوارى هسـتند كـه در   
 و افـراد  واسـطه  بـى  علّـت  قول عرضىع كه قائل است از اين رو .تر از آنها عقلى وجود ندارد پائين

گرفتـار   ،در انكار نظريه مثل افلاطوني ،نشان دهد خود ابن سينا تلاش كرده،او  .هستند اصنام مادى
نيز مانند شيخ اشراق مثل افلاطونى را آخرين عقول سلسله طـولى   صدرالمتألهين .مغالطه شده است

افـراد و اصـنام مـادى     علّـت و  رندندا يعليت نسبت به يكديگر ؛رندهم قرار دا داند كه در عرض مى
ي مسـتند بـه عقل ـ   ،اين دو فيلسـوف تـدبير هـر يـك از انـواع عـالم مـاده        از نظر .هستند ودخمادون 

  .مي داند فعالانواع مادي را معلول عقل  ي به خلاف ابن سينا كه همه ؛است جداگانه
 

  اهميت موضوع

 ،يـت علمـي خـويش   فعالو طـي   اسـت  سـتوار افلاطون در قائل شدن به نظريه مثـل بسـيار ا  
هاي مختلف به بحث و بررسي آن بپردازد  كه از جنبه است و سعي نمودهكرده  همواره از آن دفاع
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كـه بـا بيـان و     ردافلاطون سعي دا. پاسخ گويد در اين زمينه راو اشكالات مطرح شده يا قابل طرح 
و از  نمايـد ارائـه   و مراتب متفاوت هستي تله شناخيه مثل تحليل دقيق و صحيحي از مسأاثبات نظر

و  بـه مشـاهده مثـل مـي دانـد      شـناخت حقيقـي را   وا .شكوك و شبهات سوفسطاييان پاسـخ گويـد  
طـي   افلاطـون   آراء.باشـد  آمـده نائـل   مثـل به مشاهده است كه كسي او فيلسوف حقيقي از ديدگاه

حكمـاء   موافقت زيادي در بين با مخالفت و  كه از جمله آرائي. به عربي ترجمه شدنهضت ترجمه 
 بحـث و نقـادي  مـورد   اين ديدگاه از همان آغاز تا كنـون . همين نظريه است رو به رو شد،اسلامي 

در مـورد  بـزرگ اسـلامي    همه حكماء ،رابي تا علامه طباطبايياي كه از فا به گونه بوده است بسيار
از سـوي ديگـر    ؛اصـرار دارد  آن ر ابطـال د سـينا  ابن. آن به تبادل نظر و ارائه ي ديدگاه پرداخته اند

اهميـت  . انـد  و در اين مورد بسيار پافشاري نمـوده داشته به اثبات آن  اهتمام شيخ اشراق و ملاصدرا
جايگاه مراتب متفـاوت هسـتي و    شيخ اشراق و ملاصدرا در اين است كه اين نظريه براي ابن سينا،

در  ،بيان ديگر از ديـدگاه ابـن سـينا    به .نمايند را تبييننحوه صدور موجودات كثير از واحد حقيقي 
از . تمامي انواع مادي اسـت  علتّ ،فعالتنها يك موجود عقلي به نام عقل  ،موجودات سلسله طولي

ولي از ديدگاه شيخ اشـراق  . دشوانجام مي  فعالعقل  توسط افاضه علوم و معقولات بشري ،او نظر
هر يـك از انـواع    ز اين رو،ا. د مادي يك نوع هستندافرا علتّ ،عقول عرضي هر يك ،و ملاصدرا

 افاضه علـوم و معقـولات بشـري توسـط رب النـوع انسـاني       كهفردي مجرد در عالم اله دارد ،مادي
بررسي تطبيقي ديدگاههاي اين سه فيلسوف در ايـن زمينـه و تحليـل ريشـه هـا،      بدون ترديد . است

مي باشد و نشـان دهنـده ي   بسيار  داراي اهميت ،نتأثير گذاري افكار هر يك از آنا تأثير پذيري و
  .استثير پذيري افكار هر يك از فيلسوفان از ديگري نحوه تأ

  
  اهداف تحقيق

اين نظريه از سوى فيلسوفان  اهميت ي سير تطورى نظريه مثل از آغاز تاكنون نشان دهنده
و مثل افلاطوني كتـاب هـا   هر چند درباره  ،چناچه به زودي در پيشينه تحقيق مي آيد .است بزرگ

در پاره اي از مسايل كن از آنجا كه اثبات و انكار مثل افلاطوني مقالات بسياري نوشته شده است ل
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ديـدگاه سـه   از  يگـزارش و تحليل ـ ارائه ي گذار است، هدف پژوهش حاضر افزون بر فلسفي تأثير
زمينـه و نيـز  برگزيـدن    ديدگاه ها و آراء مطرح شده در اين  سنجش ،بزرگ جهان اسلامفيلسوف 

  .بيان مي گرددديدگاه مورد نظر يك نظريه ي استوار و مستدل مي باشد كه در قالب تبيين 
  

  تحقيقاصلي  پرسش

نظريـه   مورد وجوه اشتراك و اختلاف ديدگاههاي ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا در. 1
  مثل چيست؟
  

  سئوالات فرعي

  نظريه مثل افلاطوني چيست؟سينا در انكار و ابطال مباني ابن  .2
  شيخ اشراق و ملاصدرا در اثبات نظريه مثل افلاطوني چيست؟مباني . 3
  

  تحقيق فرضيات

 سلسله علي و معلولي عالم امكانابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا در اشتراك ديدگاه . 1
لاف اخت. ت انواع مادي استعلّ ،عالم عقلآخرين مرتبهء : اين است كه هر سه قائل اند

در اين است كه ابن سينا عقل فعال را علت تمامي انواع مادي و شيخ اشراق و  هاي آنانديدگاه
شيخ اشراق  هاياشتراك ديدگاه. ملاصدرا هر يك از انواع مادي را معلول عقول عرضي مي دانند

 ايهاختلاف ديدگاه. عقول عرضي و ارباب انواع هستندو ملاصدرا در اين است كه هر دو قائل به 
شيخ اشراق ارباب انواع را نوراني و افراد مادي را ظلماني كه ين است در اشيخ اشراق و ملاصدرا 

ولي از ديدگاه ملاصدرا ارباب انواع  وجودات شديد و افراد مادي  مراتب ضعيف آن  مي داند
  .هستند

ن سلسـله  در انكار نظريه مثل منحصر بودن نوع عقول در فرد و منتهي شدسينا  ابنمباني . 2
  .عقول طولي به عقل فعال است
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در اثبات نظريه مثل افلاطوني تقسيم اشياء بـه نـور و ظلمـت، صـدور      شيخ اشراقمباني . 3
اصالت نظريه اين مباني ملاصدرا در اثبات  .است هشهودات و اشراقات انوار قاهربسيط از مركب و 

   . تشكيك وجود است وجود، حركت جوهري و
  

  پيشينه تحقيق

بـود،  شناخت مطـرح شـده   ي له كه براي حل مسئد از ارائه نظريه مثل از سوي افلاطون بع
نه تنها  مدعي افلاطون. شدسطو با انتقادات بسيار جدي مواجه كه اين نظريه از سوي ارطولي نكشيد

   .گرديدو مشكلات جديدي را موجب ه خود نيز مسائل بلك ،سئله بپردازدنتوانست به حل به م
سـينا در  ابـن  . بحث و بررسي قـرار گرفتـه اسـت   در جهان اسلام نيز بسيار مورد اين نظريه 

بـه بحـث    شـواهد الربوبيـة  الالاشـراق و ملاصـدرا در اسـفار و    ة م ـ، شيخ اشراق در حكهيات شفاءال
بـه بررسـي    خـود  آثـار فيلسوفاني كه در . اين نظريه و بيان ديدگاههاي خويش پرداخته اند پيرامون

  :فيلسوف پرداخته اند عبارت اند از ديدگاههاي اين سه
 اسفار و حواشـى  ارى در كتب خويش به خصوص تعليقاتمرحوم حاج ملاهادى سبزو. 1

 بعضـي  بـوده و در  اثر از ملاصدربيشتر متأ ،سبزواري در مورد اين نظريه تحقيقات. الشواهد الربوبيه
   .ارائه مي كند يجديد هموارد هم ديدگاه و نظري

سه كتاب  اين علامه در .تعليقات اسفارو هالحكم ه، بدايهالحكم يهدر نهايى علامه طباطبا. 2
علامـه طباطبـايي    ازاين رو رويكـرد . ت جدي مواجه نموده استنظريه مثل را با انتقادات و اشكالا

  .دي استاقتان ،مثلنظريه  به
 زاد المسـافر ملاصـدرا،   آشـتيانى در كتـب خـويش مثـل شـرح      الـدين  استاد سيد جـلال . 3

بـه توضـيح و تحليـل     هـا  تـاب استاد آشـتياني در ايـن ك  . ، رساله عالم مثالةتعليقات الشواهد الربوبي
آشـتياني  از ايـن رو آثـار اسـتاد     .سـت اشراق و ملاصدرا در مورد نظريه مثل پرداخته اديدگاه شيخ 
 .است متعاليه اشراق و تمبا توجه به مباني حك نظريهتوضيح اين 
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 انـد كـه بـه    كـرده  م رحيق مختوم، سـعى به نا هاى اسفار آملى در درسجوادى   اللّه آيت. 4
با توجه به متن اسفار و  كتاب توضيح اين نظريهاين  رواين  از .بپردازند  تحليل همه جانبه اين نظريه

  .تحليل و توضيح بيشتر مباني صدرايي است ،در پاره اي موارد
و مثال به بيان و تقرير نظريه مثل پرداخته  رساله مثل وآيت االله حسن زاده آملي نيز در د. 5

   .اند
ررسـي پرداختـه انـد لكـن     ي بـه تحليـل و ب  اين گونه آثار در فلسفه اسلامي گرچه به خـوب 

چگـونگي تـأثير   . بررسـي تطبيقـي انجـام نگرفتـه اسـت      ،در هيچ يك از اين آثـار  چناچه اشاره شد
لاطون و تطبيق و تحليـل ديـدگاههاي   از اف پذيري مباني ابن سينا از ارسطو، شيخ اشراق و ملاصدرا

.اســــت مغفــــول مانــــدهويژگــــي هــــايي اســــت كــــه در آثــــار نــــام بــــرده يــــاد شــــده از 
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  كليات: فصل اول
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 ايـن كليـات   چه اينكـه، تبيـين   ؛مي شودارائه ه مثل كلياتي در مورد نظري ،نخست فصلدر

بيـان   رو بهاين از . ضروري استا  پرداختن به ديدگاههاي ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدر پيش از
جايگـاه   ،سـپس  مـي شـود؛  پرداخته  فعالو عقل  رب النوع  طلاحات مثل و مثال و فرق اين دو،اص

 ت بيان خواهد شد كـه در اين قسم .مي گردد تبيين ،مراتب متفاوت وجوديدر  مثل و ارباب انواع
جايگـاه اربـاب انـواع در     .و عقـل  مـاده، مثـال  عـالم  : عالم كلي تقسيم مي شـود  سهبه  ،نظام وجود

 ند،ميان عالم ماده و عقل ا ي واسطهبا مثل معلقه كه  ز اين روا. عقول و انوار استي آخرين مرتبه 
ايـن   پـرداختن اجمـالي بـه    . عوالم كلي هستي قـرار دارد  ي عالم ماده در آخرين مرتبه. فرق دارند

انواع مادي از ديدگاه ابن سينا توسـط عقـل   عالم از اين جهت داراي اهميت است كه تدبير تمامي 
تدبير و افاضـه وجـودي بـه هـر يـك از       ،ازديدگاه شيخ اشراق وملاصدرا و صورت مي گيرد فعال

از آن جهت كه پژوهش حاضـر پيرامـون    ،در پايان فصل .توسط رب آن نوع است ،افراد هر نوعي
 يديده شد كه توضـيح  است، لازم نظريه مثل افلاطوني از ديدگاه سه فيلسوف بزرگ جهان اسلام

  .ارائه گردد ،مختصر از ديدگاههاي افلاطون در مورد مثل
  
  اصطلاحات. 1-1

رب النوع  همچنين مثال و فرق اين دو، ،در اين بخش به توضيح مختصر اصطلاحات مثل
  .عقل فعال پرداخته شده استو
  

  مثل و مثال. 1-1-1

كه اطلاق يكى، ديگرى  اى به گونه ،لاطون استهاى فلسفى مقرون به اف لفظ مثل در كتاب«
ركـن ركـين فلسـفه     ،نظريه مثـل  شكى نيست كه. مانند حاتم و سخاوت ؛كند را به ذهن تداعى مى
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  ...شناسـى، اخـلاق و   معرفـت هسـتي شناسـي،    و بسيارى از نظريات افلاطـون در بـاب   بودهافلاطون 
  1».مبتنى بر اين نظريه است

مثل افلاطوني نسـبت بـه   . زيرا كه مثال اخفي از ممثلّ است. شده اندصور نوريه مثل ناميده «
كه مثـال ضـعيف تـر از ممثّـل     ولي اگر اين گونه نظر شود . هستندي هيولاتيز اخفي از صور ن انسان
مانند مثال هاي انواع جوهري كه در ذهن حاصل مي شوند؛ مثال هـاي ذهنـي ضـعيف تـر از      ،است

قائم بالذات هستند ولي مثال آنها قائم به ذهن؛ در اين  ،انواع خارجي زيرا كه. انواع خارجي هستند
همان گونه كـه صـورت هـا و مثـال هـاي       ،از مثل نوري خواهند بود اشياء مادي مثال هاييصورت 

اين وجه نسبت به نفس الامر و واقع است ولي وجه اول نسبت به . امثال اشياء خارجي هستند ،ذهني
  2 ».لي و بهتر استلذا اين وجه او. ماست

نـس  گاهي نسبت به ادراك انسان ها است كه اشياء و صور مادي ا: مثل دو وجه تسميه دارد
ديگر اينكه اشياء مادي مثـال هـا و نمونـه    . از فرد مجرد اند يمثال هاي بيشتري با ذهن انسان داشته و

زيـرا كـه   . ه بهتر اسـت از ديدگاه شارح حكمه الاشراق اين وج. هايي از فرد معقول و نوري هستند
  .مثل و افراد محسوس آن است لامر بوده و نشان دهنده جايگاهبيان واقع و نفس ا

وجه تسميه صور مجرد به مثل، يكي آن است كه مثل براي مافوق خود كه اسماء حسناي «
از هر  هك زيرا .مثال و نمونه و الگو مي باشند، دوم آنكه مثل براي مادون خود امثال باشند ،الهي اند
يـا بـا مـافوق خـود نيـز       نـد و ا عقلاني و طبيعي آن نوع در ماهيت و لـوازم آن مشـترك  فرد  ،نوعي

   3 ».... و مثل انسان لاهوتي، فرس لاهوتي ؛ندباش الهي اشتراك دارند كه همان صور اسماء
و يك ماهيت نوعيه بوده مثلان دو فرد از . از اين رو مثل به اتحاد در ماهيت گفته مي شود

  .ولي مثال به صرف مناسبت بين دو شيء اطلاق مي شود. در ماهيت نوعيه اشتراك دارند
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